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تمساح
واقعه ای شگفت یا نادره ای در تیمچه

که آقایی را داستانی دادگرانه درباره ی تمساحی 
در سن پختگی و با ظاهری برازنده زنده زنده در تیمچه

به تمامی و بی باقی بلعید، و پیامدهای ماجرا!

Ohè Lambert! Où est Lambert? As-tu vu Lambert?1

»درباره ی  مقاله ی  در  بی معنی  و  طنزآمیز  عبارت  این  گسترش  و  پیدایش  پیشینه ی   .1
این  پوچی  است.  شده  تشریح  آلکسی یف  پ.  م.  نوشته ی  داستایفسکی«  از  برنگاشتی 
باعث  همواره  گذشته  در  است،  »هیچانه«  یک  گنکور  دو  ادمون  به عقیده ی  که  عبارت 
خنده ی همگان می شد، و در جایگاهِ برنگاشت بر داستان داستایفسکی، مهمل نماییِ ماجرا 
از  را  فرانسه«  پرفروغ طنز  آخرین ستاره ی  »این  داستایفسکی  احتمالًا  قوام می بخشد.  را 

روزنامه های روسی وام گرفته است. -م.



۱

در  هزاروهشت صدوشصت وپنج،  سال  در  امسال،  ژانویه ی  سیزدهمِ 
ایوان  همسر  ایوانووْنا1،  یِلِنا  نیمروز،  دقیقه ی  سی  و  دوازده  ساعت 
تا حدودی خویشاوند دور من،  و  ماتْوِیچ2، دوست فرهیخته، همکار 
بهایی  ازای  در  تیمچه،  در  که  برود  تمساحی  تماشای  به  کرد  میل 
سفر  بلیت  که  ماتویچ  ایوان  بود.  شده  گذاشته  نمایش  به  مشخص، 
نه  و  کنجکاوی  رفع  برای  بیشتر  )سفری  داشت  کیسه  در  را  خارج 
برای درمان بیماری( و از همین رو در مرخصی اداری به سر می برد و 
کاملًا فارغ بال بود، نه تنها مانع میل طاقت سوز  درنتیجه، آن روز صبح 
همسرش نشد که خود نیز در آتش کنجکاوی گرفتار آمد و رضایتمندانه 
گفت: »ایده ی بی نظیری است. به تماشای تمساح می رویم. پیش از 
بومی اش  کنان  سا با  همین جا  است  بهتر  اروپا،  به سمت  راهی شدن 
آشنا شویم.« با گفتن این سخن، دست در دستِ همسرش، بی درنگ 
روانه ی تیمچه شد. من نیز به عادتِ مألوف، در مقام دوست خانوادگی 
در رکابشان به راه افتادم. تا آن صبح خاطره انگیز، هرگز ایوان ماتویچ 

1. Yelena Ivanovna 2. Ivan Matveich 
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خود  آینده ی  از  کسی  که  به راستی  بودم.  ندیده  بشّاش  آن مایه   را 
خبر ندارد! 

تحسین  به  دهان  بلافاصله  ماتویچ  ایوان  تیمچه،  به  ورود  از  پس 
که  مغازه ای  به  نزدیک شدن  هنگام  و  گشود  عمارت  زیبایی های 
پایتخت در آن نمایش داده می شد، داوخواهانه  به  تازه وارد  هیولای 
که  کاری   - پرداخت  تمساح دار  به  نیز  را  من  کوپکِ  بیست وپنج 
به جز  آنجا  رفتیم.  کوچکی  اتاق  به  بود.  نزده  سر  او  از  هرگز  پیشتر 
نیز  بوزینه  دسته ای  و  دیدیم  خارجی  کلی  کا طوطی  چند  تمساح، 
درون اشکافی در فرورفتگی دیوار محبوس بودند. جنب درِ ورودی، 
تشتی  به  شبیه  حلبی  بزرگ  جعبه ی  یک  اتاق،  چپ  دیوار  نزدیک 
کف تشت، به ارتفاع دو  پوشیده با توری سخت آهنی قرار داشت و بر 
کم عمق، تمساحی بسیار عظیم،  بند انگشتْ آب بود. در آن تالاب 
قرار  از  بود.  افتاده  درخت  تنه ی  مانند  حرکتی،  کوچک ترین  بدون 
میهمانان خارجی،  تمام  آزارگرِ  این  ما،  مرطوب  اقلیم  اثر  بر  معلوم، 
کنجکاوی  همه ی قابلیت هایش یک سره تباه شده بود. هیولا در ابتدا 

هیچ یک از ما را برنینگیخت. 
کرد: »پس این بود تمساح!  یلنا ایوانوونا با صدایی تأسف بار زمزمه 

من تصور می کردم... چیزی غیر از این باشد!«
که او تمساح را الماس نشان تصور  محتمل ترین برآورد من این است 
کرده بود! مرد آلمانیِ مالکِ تمساح بیرون آمد و با غرور و نخوت بسیار 

به ما چشم دوخت.

در  که  می داند  دارد.  »حق  گفت:  من  به  کنان  نجوا ماتویچ  ایوان 
که تمساح نمایش می دهد.« سراسر روسیه تنها کسی است 

بی نهایت  حس وحالِ  نتیجه ی  را  بی محتوا  کاملًا  سخن  آن  من 
که او، جز در  که به ایوان ماتویچ دست داده بود، چرا خوشی پنداشتم 

آن لحظه، همواره فردی به غایت چشم تنگ و حسود می نمود. 
گفت: »به نظرم تمساح شما زنده  یلنا ایوانوونا خطاب به مرد آلمانی 
مخصوص  شگرد  تمساح دار،  چموشیِ  از  رنجیده خاطر  و  نیست.« 
کار بست و لبخند شکوهمندی نیز بر جمله اش  بسیاری از بانوان را به 

ک بمالد. گستاخ را به خا افزود تا پوزه ی آن مرد 
مرد به روسی دست وپاشکسته پاسخ داد: »اوه، خیر مادام!« و توریِ 

کرد و با چوبش تلنگری به سر تمساح زد. جعبه را تا نیمه بلند 
هیولای مکار برای بروزدادن علائم حیات، پنجه ها و دمش را اندکی 
از  مدید  فس فسی  به  شبیه  صدایی  و  کرد  بلند  را  پوزه اش  جنباند، 

خودش بیرون داد.
که حس جاه طلبی اش اقناع شده بود، با لحنی مهرآمیز  مرد آلمانی 

ک نشو!« کارْلهِن! عصبنا گفت: »خیلی خب، 
»چه  گفت:  لب  زیر  پیش،  از  پرکرشمه تر  لحنی  با  ایوانوونا،  یلنا 
تمساح مشمئزکننده ای دارید! مرا ترساند. حالا دیگر شب ها هم به 

خوابم می آید.«
خواب  داخل  او  مادام!  »اما  گفت:  شوالیه وار  لحنی  با  آلمانی  مرد 
گاز بزند!« و در خندیدن به حرف هوشمندانه اش  نمی تواند شما را 
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کرد، منتها از هیچ یک از ما پاسخی دریافت نکرد. پیش دستی 
یلنا ایوانوونا منحصراً خطاب به من گفت: »سِمیون سمیونیچ1! بهتر 
است برویم میمون ها را تماشا کنیم. من عاشق میمون ها هستم. واقعاً 

ک است.« دوست داشتنی اند... تمساح وحشتنا
کنار جعبه ماند و رضایتمند از امکان بروز شیردلی خود  ایوان ماتویچ 
پیش همسرش، از پشت سر ما فریاد زد: »آه، نترس دوست من! این 

کاری با ما ندارد.«  کن خواب زده ی ملک فراعنه هیچ  سا
کرد به قلقلک دادن دماغ  کم بود، با دستکشش هم شروع  ماندنش 
دیگر  بار  یک  که  است  بوده  این  هدفش  گفت  ما  به  بعدتر  تمساح. 
فس فسِ تمساح را بشنود. تمساح دار به رسم ادب در رفتار با بانوان، از 

پیِ یلنا ایوانوونا به سمت اشکافِ بوزینه ها به راه افتاد.
و  می رفت  پیش  عالی  بسیار  همه چیز  لحظه  آن  تا  ترتیب،  این  به 
گمان بردن به وقایع آتی ناممکن بود. یلنا ایوانوونا از تفریح با بوزینه ها 
کرده  گویی تمام وجودش را تسلیمشان  که  چندان به وجد آمده بود 
بود. از فرط لذت فریاد می زد و پنداری برای نمایش بی اعتنایی اش 
به صاحب بوزینه ها، بی وقفه با من حرف می زد و از شباهت آن انترها 
بلند می خندید.  با صدای  و  با دوستان و آشنایان نزدیکش می گفت 
کاملًا مبرهن  کرد، زیرا شباهت آنان برایم  شادی اش به من نیز سرایت 
که نمی دانست بخندد یا نخندد، نهایتاً اخمی بر ابرو  بود. مرد آلمانی 
نعره ای غیرعادی و حتی  گهان  نا انداخت. درست در همین لحظه، 

1. Semyon Semyonich 

در جا  ماسیده  تنی  و  تهی  با ذهنی  آن  لرزاند. یک  را  اتاق  ک  خوفنا
گشوده،  خشک شدم، اما وقتی دیدم یلنا ایوانوونا هم دهان به فریاد 
به سرعت به پشت سر نگاه کردم و... وای! با چه صحنه ای روبه رو شدم! 
که میان آرواره های رعب انگیز  خدای من! ایوان ماتویچ بینوا را دیدم 
گرفته بود  را به عرض در دهانش  او  گرفتار شده بود. تمساح  تمساح 
تکان  را  پاهایش  دیوانه وار  او  و  بود  کرده  بلندش  زمین  با  هم راستا  و 
کاملًا ناپدید شد. می خواهم ماجرا را  می داد. دَمی بعد ایوان ماتویچ 
کنم، زیرا من تمام مدت ثابت ایستاده بودم و  کامل بازگو  با جزئیات 
کنجکاوی  که پیش چشمم به وقوع پیوست، با  کل ماجرا را  توانستم 
با  شوم،  لحظه ی  آن  در  ببینم.  ندارم،  یاد  به  را  نظیرش  که  دقتی  و 
گر تمام آن حادثه به جای ایوان ماتویچ برای من اتفاق  گفتم: »ا خود 
گوار باشد!«  می افتاد چه؟ چقدر چنین رخدادی می توانست برایم نا

لیک برگردیم به موضوع صحبتمان. 
که ایوان ماتویچِ سیاه بخت را میان  کرد  کارش را این گونه آغاز  تمساح 
و  باشد  خودش  به سمت  پاهایش  تا  چرخاند  کش  وحشتنا آرواره های 
که می کوشید خودش را  اول پاهایش را بلعید. سپس ایوان ماتویچ را 
کمی پس  بود،  را چسبیده  لبه های جعبه  با دست هایش  و  کند  رها 
کشید. چند بار دیگر نیز  کمر به درون  داد و آن گاه باز او را تا بالاتر از 
پسش داد و فروبردش. ایوان ماتویچ درست پیش چشمانمان در حال 
ناپدیدشدن بود. دست آخر، تمساح دوستِ فرهیخته ی مرا به تمامی 
بر  او  از  پسماندی  کوچک ترین  که  طوری  کشید،  درون  به  و  بلعید 
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جای نمانْد. حرکت ایوان ماتویچ درون شکم جانور، با تمام اَشکالش 
بر سطح پوست تمساح دیده می شد. من برای برآوردن فریادی دیگر 
کرد مرا به بازی موذیانه ی دیگری  گهان هوس  که تقدیر نا آماده بودم 
که ظاهراً از ستبریِ جسم فروبرده احساس خفگی  بکشاند: تمساح 
گشود و از درونش، در  کش را  می کرد، زوری زد، بار دیگر دهان هولنا
بیرون زد.  ماتویچ  ایوان  برای لحظه ای، سرِ  آروغ، فقط  مقام آخرین 
نومیدی بر چهره اش نقش بسته بود. عینکش بی درنگ از بینی اش 
این  برای  گویی آن سرِ درمانده فقط  افتاد.  کف جعبه  بر  و  جدا شد 
بیرون زده بود که آخرین نگاه را به اجسام بیندازد و در فکرش با کلیه ی 
لذاتِ زندگیِ اشرافی وداع کند، اما مجال انجام چنین نیتی را نیافت: 
برای  بار  این  تا  بلعید  به سرعت  را  و سرش  آورد  زور  دیگر  بار  تمساح 
هنوز  که  انسانی  سرِ  غیب شدن  و  ظاهرشدن  شود.  ناپدید  همیشه 
کی داشت و درعین حال -شاید به علت  زنده بود، چنان جلوه ی هولنا
سرعت بسیار یا نامنتظربودن آن حرکت، یا به خاطر افتادن عینک از 
که من در جا و  بینی اش- چنان عنصر خنده آوری در آن نهفته بود 
که در  بی اختیار به خنده افتادم، لیکن چون به خود آمدم و دریافتم 
که دوست خانوادگی آن ها باشم دور از ادب و  آن لحظه خندیدنِ من 
کردم و با سیمایی دل پسند  کت است، بی درنگ رو به یلنا ایوانوونا  نزا

کار ایوان ماتویچ مان ساخته شد.« گفتم: »خب دیگر، 
از تصورِ توصیفِ شدتِ تشویش یلنا ایوانوونا در تمام مدت وقوع آن 
و  زد  خشکش  گویی  نخست،  فریاد  از  ابتدا، پس  عاجزم.  نیز  ماجرا 

کاسه بیرون زده بودند، به ظاهر بی تفاوت به  کاملًا از  که  با چشمانی 
گهان فغانی جان گداز سر داد  بلوای پیش رویش نگاه می کرد. سپس نا
گرفتم. در آن هنگامْ تمساح دار، متحیر از  که من بلافاصله دستش را 
کف دست هایش را به هم زد و با نگاهی به آسمان  گهان  وحشت ما، نا
ر،  موتِّ کارلهن!  رلیبْستِر  آلِّ مِین  اُ  من!  تمساح  ای  »آه  برآورد:   فریاد 

موتّر، موتّر!«1 
و  لپ گلی  مسن،  موتّرِ  و  شد  باز  پشتی  درِ  بانگ،  این  به  پاسخ  در 
آشفته ای، با کلاهی پف دار بر سر، از در درآمد و جیغ زنان به سوی پسر 

آلمانی اش شتافت. 
کبرایی به پا شد. یلنا ایوانوونا دیوانه وار فریاد می زد:  گهان محشر  نا
گاه  گاه به سمت تمساح دار می دوید و  »تیغش بزنید! تیغش بزنید!« 
به  را  کسی  تقاضا می کرد  آن ها  از  انگار بی خویشتن  و  موتّر  به سمتِ 
علتی نامعلوم »تیغ بزنند«. صاحب تمساح و موتّرش هم، بی توجه به 

گوساله نزدیکِ جعبه زوزه می کشیدند. ما، مانند دو 
می کند،  انفجار  الان  او  رفت!  دست ها  از  »او  زد:  فریاد  تمساح دار 

گانتس2 قورته داده!« کارمند دولت را  چون یک 
رلیبْستر  آلِّ اونزر  کارلهن،  »اونزِر  گفت:  زوزه کشان  تمساح دار  مادر 

کارلهن ویرْد اشتِربِن!«۳ 

О mein allerliebster Karlchen! Mutter! .1 )آلمانی(: آه ای کارلهن نازنینم! مادرجان!
ganz .2 )آلمانی(: درسته، تمام وکمال. 

Unser Karlchen ~ wird sterben! .3 )آلمانی(: کارلهن ما، کارلهن نازنین ما می میرد.
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